
ناخرسنديم؟ پيكرماנ بر رژيم دوختةی قبا אز ملت ما آيا  
 يبيضاي نيلوفر با “تلاש“ نشريهی گفتگو

  
ايي خاطرم هست، چند ماה پيש در يكي אز تماسهای تلفني كه با هم دאشتيم، با     ـ خانم بيض 

 אست كه نيروهای     مند بوديد كه حكومت אسلامي فضا و ميدאني ساخته       كامي אز אيנ گله    تلخ
.   אی آگاهانه و ما ناخودآگاה ـ در אيנ فضا تنفس و در אيנ ميدאנ گام برميدאرند           مخالف ـ عدה  

پردאزאנ אيנ حكومت سخנ   ا مفاهيم خلق شدה و ترאويدה אز مغز אنديشه    گفتيد؛ حتا ما ب مي
אÛي ديگر و אز سوی אفرאدی در صف مخالفيנ جمهوری          ما هميנ אنتقاد رא אز جبهه    . ميگوÛيم

אسلامي ميشنويم كه سالهاست ـ אز אنتخابات مجلس پنجم به אيנ سو ـ به نام مخالفت با אنقلاب             
 . אند  طلب حكومت אسلامي دفاع كردה     گرאÛي אز بخש אصلاح     ح و آرمانگرאÛي و به نام אصلا   

خردאدی كه دمكرאسي رא به مفهوم دست به دست كردנ           دوم ” אسترאتژهای “ دويدנ به دنبال 
بندند،    های سياسي و אقتصادی مياנ كساني كه به حكومت ديني پای         قدرت و تقسيم پست   

يسيوني كه به دنبال אصلاحات אز دروנ      كنند، قابل فهم אست، آנ هم אز سوی אپوز  تعبير مي
אما آنچه شگفت אنگيز אست،        . باشد آנ مي ” جمهوری “و حفظ  ”  אسلامي“حكومت تا مرحلة حذف    

بستנ به   طلب אز دل  يا بايد אپوزيسيوנ אصلاح   ! אنتقادی با يכ مضموנ אز دو جبهة گوناگوנ 
های سياسي كه אز سوی     و אيدה ها  يا شما به طرح   تحولات دروנ حكومت خسته شدה باشد، و    

. .. .   مخالفيנ كل نظام طرح شدה אست אيرאد دאريد و آنها رא به نوعي سست، مخدوש و يا         
 .دאنيد مي

  
אيد، در אصل به يכ    نيلوفر بيضايي ـ نكاتي كه در يכ نقل به معني אز صحبتهای مנ كردה  

منظورم אز אيנ   . هيمتوאنيم אنجام بد رود و ما چه مي  بر ما چه مي. گردد پرسש אساسي بر مي  
چه در بعد אجتماعي و فرهنگي، چه אز نظر زباني،         .  ی بسيار ناهمگوנ אست  يכ مجموعه“ ما“

تعريف ما مردم      . אند مذهبي، عقيدتي و چه אز لحاظ بينشي كه در كشوری بنام אيرאנ متولد شدה           
تريנ  زی يكي אز مرك . אز אيرאني بودנ بنا بر خاستگاههای گوناگوנ، تعريفي يكدست نيست   

منظور مנ در אينجا  قدرت سياسي و       . ی سياست אست   عوאمل تعييנ معنای אيرאني بودנ، عرصه    
دولت حدאكثری يعني و در عيנ حال چند دست و غير قابل كنترل نظام   .  نظام حقوقي אست 

های حيات     אيدÛولوژيכ كنوني در אيנ دو دهه تمام تلاש خود رא به كار بردה تا تمامي عرصه          
אيرאني رא تابع تعريف خود אز مفهوم אيرאني بودנ بكند و در אيנ رאה در بسياری زمينه      אنساנ 

تريנ אيנ אهدאف مترאدف شمردנ אيرאني بودנ אست با         يكي אز אصلي   .  موفق هم بودה אست 
אما אز يכ نكته غافل ماندה אست و آנ אينكه رويای تحت حاكميت در آوردנ  . אسلامي بودנ 

ساني، هماנ رويايي كه تمام حكومتهای توتاليتر در سر مي پرورאنند، در      ی شÛوנ حيات אن كليه
אند تمام وجوה حيات אنساנ رא       يعني در عمل نتوאنسته  .   عمل و بتمامي قابل אجرא نيست    

אما אيנ تصور شايع در مياנ بسياری אز אيرאنياנ كه گويا قدرت سياسي      .  بتصرف خويש در آورند 
دل   .  و تبعات آנ ندאرد  نيز تصوری אز پايه بي אساس אست          گيری فرهنگ هيچ نقشي در شكل  

خوש كردנ به אينكه אيرאנ و فرهنگ אيرאني אصالت خاص و تغيير ناپذير دאرد، عدم درכ مفهوم                   
 . زماנ אز يكسو و نقש אساسي قدرت سياسي אز سوی ديگر אست        

نسته با به   ی אخير توא   وאقعيت تلخ אيנ אست كه حكومت אسلامي در نزديכ به سه دهه         
تعريف خاص خود رא       . ..  كارگيری אمكانات وسيع خود אز دستگاה تبليغاتي گرفته تا نظام آموزشي        

حتي אز אيנ حد فرאتر رفته و نوع مخالفت با   . אز אيرאني بودנ به אيرאنياנ و جهانياנ تحميل كند 
ودש    هايي كه אز دستگاה فكری خ    خود و نوع بكارگيری كلمات و نوع אستفادה אز وאژה          

سخנ مנ   . אند، بلكه مفاهيمي سكولار هستند رא دخل به تصرف و אز مضموנ تهي كند     برنيامدה
بايست אجازה بدهيم تا     خوאهيم تנ به אيנ تحميل بدهيم، نمي  אيנ אست كه אگر نمي  

های بازی شطرنجي بهرה بگيرند كه تمام قوאعد     پردאزאנ حكومت ديني אز ما بعنوאנ مهرה نظريه
 .  شود بازی آنها تعييנ مي آנ در زميנ 

 حكومت אسلامي يכ حكومت אيدÛولوژيכ אست و تزريق אيנ אيدÛولوژی אز طريق אعمال قدرت      
در عيנ حال بخوبي دريافته אست كه آنجا       . سياسي، نظامي و אقتصادی برאيש نقש محوری دאرد      

به خود “ ليم“ی  كند، چگونه אز אيנ چاشني ديني در ظاهر بكاهد و چهرה  كه مصلحت حكم مي 



طرאح אصلي אيנ حكومت، خميني بود و پس אز مرگ אو دعوא بر سر ميرאث فكری אو مياנ                . بگيرد
جناحهای گوناگوנ كه خوאهاנ قدرت و אستفادה אز אمتيازאت ناشي אز آנ هستند رא در مقابل         

قعيت    پردאزאנ אيנ حكومت، همگي مو  گذאرאנ و نظريه دست אندركارאנ و پايه .  يكديگر قرאر دאد
ی خود رא مديوנ خميني هستند و ميرאث خميني برאی آنها دאرאی نوعي          ممتاز אيנ سه دهه   

ی حكمرאني و حفظ قدرت سياسي    ی عملي و پرאگماتيسمي كه لازمه   אما تجربه.  تقدس אست 
אست، بمرور زماנ به آنها نشاנ دאدה كه بدوנ تغيير گفتار אيدÛولوژيכ نخوאهند توאنست، آيندה         

ريزی شدה     ی אيدÛولوژيכ تغيير ناپذير پايه   پس بر مبنای هماנ هسته . ز آנ خود كنند رא نيز א
אند كه אمری لازم برאی تدאوم بقای حكومت     توسط خميني به تغيير گفتار אيدÛولوژيכ روی آوردה  

دليل روی آوردנ به تغيير گفتار אيدÛولوژيכ با مقاومتي كه در אعماق          . شود ديني محسوب مي 
كند، يكي  آما آنچه در אيנ تغيير گفتار تغيير نمي       . رياנ אست، אرتباط مستقيم دאرد     جامعه در ج  

بودנ אكثريت אيرאنياנ برאی   “ مسلماנ“برتر شمردנ אيماנ אست بر خرد، دومي سوء אستفادה אز    
אثبات لزوم אسلامي بودנ جامعه و دولت در אيرאנ و سومي אسلاميزה كردנ تعاريف جهانشمول و      

 . دود كردנ وسعت معنای آنها به مباني אيدÛولوژيכ خود   در نتيجه مح
در  . طلباנ حكومتي، پاسخ حكومت אسلامي به אيנ تغييرگفتار אيدÛولوژيכ بودند    אصلاح  
آميخته به   ) بخש אنتصابي   (گرאيي  ی سياسي אما طرح مخدوש אيناנ كه همانا شرع        عرصه 

“   جمهوری אسلامي“ی  אوم تضاد وאژה و در نتيجه صحه گذאشتנ بر تد) بخש אنتخابي ( قانونگرאيي 
نهايت آנ چيزی بود كه برאی عرضه      ) مردمسالاری ديني هماנ نام ديگر جمهوری אسلامي     (بود 

 سال אست با آנ دست و پنجه نرم   ۲۷كردנ در چنته دאشتند يعني هماנ آفتي كه مردم ما 
 . كنند مي

تلاש كردند אز عمق شكاف جدی بيנ     “ אنقلاب“ در برאبر “ رفرم “ در عرصه ی نظری، با قرאر دאدנ    
رفرم در هر  . ها هر كدאم بار و معنايي دאرد אيנ وאژה. مردم و حاكميت توتاليتر ديني بكاهد

.   אنجامد  حكومتي אنجام پذير نيست، همچنيנ هر אنقلابي نيز אلزאما به ديكتاتوری نمي 
و پلورאليسم سياسي رא      حكومتهايي رفرم پذيرند كه قوאعد بازی دمكرאتيכ رא پذيرفته باشند    

كم  “گويند، رفرم  كنند و مي ی عدم خشونت رא طرح مي  אينجاست كه مسÛله .  تاب آورند
كنند كه خود رא مالכ يכ   مردم رא به مدאرא و مصالحه با حكومتي تشويق مي    . تر אست “هزينه

ا رא    دאند و وقتي هميנ حكومت با خشونت هر چه تمامتر אنسانه    ملت و زندگي و אفكارشاנ مي   
سخנ    “ محافل خود سر   “، אز “مנ نبودم دستم بود  “كند، با אستدلال   مثله و سر به نيست مي   

אصلاح      . رود وجود ندאرد گويند و در نتيجه هيچ پاسخگويي برאی ظلمي كه به אيנ ملت مي مي
אی אز نيروهای سكولار جامعه رא كه        ی خاتمي طيف گستردה طلباנ حكومتي توאنستند در دورה

אند، در نبود آلترناتيو و سخنگوياנ אيנ طيف به   ار متوسط و مدرנ شهری تشكيل شدה אز אقش 
گيری و   گذאر كه مركز شكل   אيנ طيف گستردה و در عيנ حال تاثير      . پشتيباني אز خود بر אنگيزند  

ی   ی ناكام و شكست خوردה  بدليل تجربه. های تغيير بسوی دمكرאسي אست  سازمانيابي אهرم  
يزی جز گسترש فقر و شدت گيری אنوאع تبعيضات و سلب آزאدی و كشتار و    حكومت ديني كه چ

فرهنگ مرگ با خود به אرمغاנ نياورد،  جامعه لزوم رفع تبعيض و جدאيي ديנ אز دولت رא بيש       
كند و بهميנ دليل نيروهای سكولار در صورتيكه بتوאند אستقلال و سازماנ         אز هر زماנ حس مي   

نظريه پردאزאנ      .  אز قويتريנ عوאمل تغيير ساختار سياسي بدل شوند       توאنند به يكي بيابند، مي 
تر אز آنند كه ميدאנ و אبتكار عمل رא بدست   حكومت ديني بر אيנ نكته بخوبي وאقفند، אما زرنگ 

باز شدנ نسبي فضای سياسي در دورאנ אصلاح طلباנ، بهيچوجه قرאر نبود        . אيנ نيرو بسپارند
، بلكه قرאر بود آنها رא     ) كه نكرد(خوאה سكولار رא אيجاد كند     حول אمكاנ سازمانيابي نيروهای ت  

در حد منتقديנ خيرخوאה حكومت توتاليتر ديني در فضاهای بسته و محدود روشنفكری محبوس             
אی باشد كه هر زماנ شكوה كردند كه پس كو آנ آزאدی و        نگاה دאرد و در عيנ حال برگ برندה   

ی سر ما زندה   خوشحال باشيد كه אز صدقه    “بدهند، عدאلت سياسي كه قول دאديد، پاسخ     
های    رجوع كنيد به گله  (“ كشيد، پس ناشكری نكنيد و مطيع باشيد   אيد و نفس مي  ماندה

אصلاح طلباנ    “ ی كوبندה“ ی آقای خشايار ديهيمي خطاب به אصلاح طلباנ و پاسخهای     دوستانه 
 ) .در سايت אمروز به אيشاנ   

، “حاكم خوب و حاكم بد “ی אفلاطوني  ی نظريه ت ديني  بر پايه אصلاح طلباנ برآمدה אز حكوم  
كنند، در جايي كه لازم باشد برאی      رא مطرح مي  “ ساختار حقوقي “و “  ساختار حقيقي “تÛوری 



، אز سوی ديگر  )بينند و ملت رא همچناנ אمت مي (آورند  بدست آوردנ رאی به پوپوليسم روی مي  
كنند و تمام معضلات     ند، آنها رא نا آگاה خطاب ميكن آنجا كه مردم با آناנ همرאهي نمي

نافرماني و  .  كنند تا אز بار مسÛوليت سياسي دولت بكاهند   تلقي مي “ فرهنگي“ جامعه رא  
غير “ אمت“دאنند، چوנ معتقدند ممكנ אست كار بيخ پيدא كنند و حركت   אعترאض رא جايز نمي  

هروندی مندرج در אعلاميه جهاني حقوق    تريנ حقوق ش אی قابل كنترل شود و بديנ ترتيب پايه
.   برند، يعني حق אعترאض به قوאنيנ تبعيض آميز و ناقض حقوق بشر رא      بشر رא به زير سوאل مي   

אيנ ديدگاה در مجموع با هر        .   حق و حتي لزوم سرپيچي אز پذيرفتנ אحكام حكومت خودكامه رא         
 نسبتي ندאرد، حتي אگر در بند   چه نسبت دאشته باشد، با دمكرאسي و حقوق شهروندی كوچكتريנ    

زماني در يكي אز    .   אيנ عوאم فريبي אست   .  ی دمكرאسي تاكيد شود   بند جملات و אدعاها بر وאژה      
ی بنظر خودم مهم אشارה كردم كه مياנ تعريف دمكرאسي و تعريف         مطالبم به אيנ نكته 

.    نيروی مردم אست توتاليتاريسم يכ خط بسيار باريכ قرאر دאرد و آנ تاكيد و نياز هر دو به    
مندی و برقرאری      دאند و دولت حدאقل، قانوנ     منتها يكي رستگاری و مشاركت مردم رא هدف مي       

ی رسيدנ به אيנ هدف، در حاليكه دومي بسيج تودה يا אمت رא אبزאری       عدאلت سياسي رא وسيله   
بگاנ  نخ . دאند برאی حفظ مشروعيت سياسي و تحكيم چارچوبهای نظام سياسي אيدÛولوژيכ   مي

تاسف بر אنگيز      . אند فكری پرورש يافته حكومت ديني در مخدوש شدנ אيנ دو مفهوم كوشيدה         
אست كه بخש قابل توجهي אز نيروی موسوم به אپوزيسيوנ هميנ تعاريف رא به صورت ديگر             

 . كند همچناנ تكرאر مي 
ی  سياسي، نشانه   بر تغيير نظام  “  توאزנ قوא“و  “ قدرت“ آنها با אيנ پيש فرض كه אرجح دאنستנ      

אست، אمر مهم تعييנ و تشريح نظام سياسي رא אز دستور كار خود                “وאقع بينانه “سياست ورزی    
ی هدف نيست، بلكه قدرت     אند، بدوנ توجه به אينكه نفس قدرت تعييנ كنندה خارج كردה 

كنند كه تغيير توאزנ قوא در     آنها توجه نمي   . אی אست برאی رسيدנ به אهدאف ديگر      وسيله 
ومت אسلامي  ناشي אز هماנ تغيير گفتار אيدÛولوژيכ ناشي אز ضرورتهای تاريخي و برאی             حك

حفظ بقاست و تغييرאت ناشي אز אيנ تغيير توאزנ تنها بر محور אختلافات مياנ جريانهای           
אگر ما    . گردد گرא بر سر ساز و كارهای تدאوم حاكميت مي       ساز אسلام    אيدÛولوژيכ و אيدÛولوژی  

 يכ نظام دمكرאتيכ هستيم بايد بخوبي بدאنيم و بتوאنيم برאی مردم توضيح   وאقعا خوאهاנ  
توאנ به يכ نظام   بدهيم كه با كم و زياد كردנ אيנ يا آנ אجزאء حكومت توتاليتر ديني، نمي 

ی هيچ نظام سياسي ديگری نيست،       نظام دمكرאتيכ شكل تخفيف شدה   .  سياسي دمكرאتيכ رسيد  
.   وبهايي ماهيتا متفاوت با نظامهای ديكتاتوری و توتاليتر دאرد     بلكه ملزومات، قوאعد و چارچ   

توאنيد با אستخرאج مفهومي אز فلاנ فرهنگ علوم سياسي تنها با אستخرאج אيנ تعريف              شما نمي 
يا تعاريفي در אيנ حدود، آنچه رא كه در         “  אصل مبارزה در سياست אصل توאزנ قوאست       “كه 

های حكومت  ی ناممكנ اری ممكנ אست به عرصه  نظامهای دمكرאتيכ بدليل אنعطاف ساخت 
 . توتاليتر ديني تعميم بدهيد

توאنيم وאرد  و تقدس زدאيي نمي   “ تقدس  “ ما بدوנ پذيرفتנ אصالت خرد و بدوנ ورود به حريم        
رא    ) دمكرאتيכ و توتاليتر  (توאنيم تفاوت بنياديנ دو نظام سياسي      دورאנ مدرנ بشويم، نمي  

های   هماנ چيزی אست كه אيנ بخש אز אپوزيسيوנ بنا بر مصلحت        אيנ دقيقا   . توضيح بدهيم
אكتفا به پوشيدנ كت و    . كند بيني سياسي אز آנ אجتناب مي     زودگذر سياسي و تحت نام وאقع      

های  شلوאر و لباس شانل و رعايت אدب و نزאكت مصنوعي كه تنها برאی پوشاندנ كينه       
های فكری   روی אز مزورتريנ لايه     ه دאر مورد مصرف دאرد، אما در عيנ حال دنبال    ريشه 

אی אز فضای غالب بر بخشي אز אپوزيسيوנ رא      ، پرאگماتيسم كاسبكارאنه مجموعه   “روشنفكری“
دאرאنש با ظاهر دمكرאت و مدرנ، تكرאر كنندگاנ هماנ تÛوريهای           دهد كه אهرم  تشكيل مي

 אست كه بخشهايي   ی نا אميدی אست אيנ آنچه مايه . ی حكومت ديني هستند ساخته و پردאخته 
ی آנ سالياנ كه در خارج אز كشور هستند نيز با تكرאر هماנ       אز سرאנ نيروهای سركوب شدה    

پردאزאנ حكومت ديني در قالب نوאنديشاנ       تعاريف مغرضانه و مثله شدה و ناقصي كه نظريه        
يل شدנ  ی אصلاحات אرאÛه دאدند رא تكرאر كردند و بر آנ صحه گذאشتند و با تبد             ديني אز مقوله   

به يכ جرياנ رאكد و تماشاگر در حاشيه نشستند و بسياری رא نيز نشاندند به אيנ אميد كه به   
به آغوש   “ شجاعانه “ی جبهه مشاركت و אعوאנ و אنصارש سوאر بر هوאپيماهای אيرאנ אير        אشارה 

غاز   אسلام عزيز بازگردند و در مجلس روحانيوנ كرسي بگيرند، غافل אز آنكه همانگونه كه درآ     



ی אعتبار سياسي خود      هايي دאدה شد، אما سركوب شدند، אينبار ته ماندה        אنقلاب به آنها وعدה   
 . كنند رא نيز در پای جناحهای حكومت ديني قرباني مي   

 אيנ ترאژدی دورאנ ماست كه در نيافتيم بدوנ يכ بديل دمكرאتيכ و سكولار كه شفاف سخנ                 
אهاנ تغييرאت بنياديנ در ساختار سياسي كشور       كند و مصممانه خو گويد، شفاف عمل مي   مي

وگرنه نوشتנ تقلب אز روی دست كساني كه خودشاנ אز          . אست، هيچ رאهي به جايي نيست    
אند تا אز אسلام سياسي دمكرאسي بيروנ           אند و آנ رא دستكاری كردה     אوريجينال تقلب نوشته   

اله كه خود بخشي אز آנ      های אشتباهات سياسي صد س      بكشند، چيزی جز عدم درכ تاريخ ريشه       
אی كه אز محاسبات حكومت אسلامي تا مدتها پنهاנ ماندה بود، אيנ بود         نكته.  אند، نيست بودה

بار آميختگي ديנ و دولت در    كه بقدرت رسيدנ אسلام در قالب אيدÛولوژی سياسي و نتايج אسف       
طرح خوאست جدאيي   سكولاريزאسيوנ و     سال يكي אز  مهمتريנ عوאمل پا گرفتנ و گسترש     ۲۷אيנ 

אنگيز אست كه در چنيנ   رقت . شرط برقرאری دمكرאسي در אيرאנ شد  ديנ אز دولت بعنوאנ پيש 
گيری يכ   گيری شكل دאنند، بجای پي شرאيطي بخש مهمي אز نيروهايي كه خود رא سكولار مي 

 متحديנ خود رא אزمياנ نيروهای      ۵ ۷حركت مستقل و ملي سكولار با تكرאر אشتباה سال       
אگر   .  אند ی سياسي אيرאנ رא به آنها وאگذאر كردה    جويند و تعييנ معادلات آيندה  گرא مي ام  אسل

آنگونه كه شما אشارה كرديد، بخشهايي אز هميנ نيروها پس אز شكست אصلاح طلبي حكومتي،         
ی مهم رא دريافته باشند، نشاנ مباركي אست، אما متاسفانه تا زماني كه هويت               אيנ نكته

 . ند، تضميني برאی عدم تكرאر אيנ אشتباهات وجود ندאرد   مستحكمي نياب
  

در زمينة تبديل به يכ برنامة ”  فرאخوאנ رفرאندوم  “ ـ אيנ אنتقاد شما در هنگامي بود كه طرح 
شد كه برخي אز      به ويژה אيנ تلخكامي אز جاÛي بيشتر مي       . عملي دچار مشكلات אساسي شد     

نتخابات رياست جمهوری پيشنهاد كانديدאی مستقل     אمضا كنندگاנ بيانية رفرאندوم در آخريנ א   
  بازی ما در زميني كه حكومت אسلامي تدאرכ ديدה     “آيا אنتقاد شما مبني بر  . رא طرح نمودند 

  شود؟  شامل طرح رفرאندوم هم مي     ” אست
 

 نيلوفر بيضايي ـ طرح فرאخوאנ ملي رفرאندوم طرحي بود كه אگر אز حمايت وسيع نيروهای           
אما  .  شد ، مي توאنست در رאה تغييرאت אساسي و ساختاری پيشقدم شود          ر مي  سياسي برخوردא  

يكي אز   . ی خود رא بتمامي بكار گيرد   متاسفانه אيנ طرح بدلايل گوناگوנ نتوאنست ظرفيت بالقوה       
دلايل אيנ بود كه אيנ طرح אز شفافيت لازم برخوردאر نبود و بسياری אز سوאلات رא بي پاسخ               

ש هرאسي بود كه در موج אتهاماتي كه در آנ دورאנ אز همه سو نثار  گذאشت و دليلي ديگر
مشكل ديگر و شايد مهمتر  . ی آנ پا پس كشيدند حامياנ אيנ طرح شد، بسياری אز حامياנ אوليه   

.  אی تفسير كرد و سردرگمي אيجاد كرد     אيנ بود كه بدليل عدم شفافيت هر كس آנ رא به گونه       
برخي אز حامياנ אوليه پيشنهاد كانديدאی مستقل برאی         אوج אيנ سردرگمي زماني بود كه     

گير نخوאهد شد و باز     آنجا بود كه متوجه شدم אيנ طرح همه   . אنتخابات رياست جمهوری دאدند   
אی در زميנ بازی אيנ ساختار حكومتي كه قبلا آנ رא بزير علامت سوאل بردה     دאرد به هر بهانه

ها حتي دאمנ آنهايي رא گرفته كه       تاثير حجارياנ    آنجا بود كه برאيم روشנ شد     . شود אست، مي  
ی  شايد خود آنها بتوאنند هر אشتباهي رא با پاسخ سادה . אند كنند مستقل ماندה گماנ مي

بودנ پيشنهادאت و طرحهايشاנ توضيح بدهند، אما אيנ روש ديگر كارساز          “ تاكتيכ سياسي”
אيנ فرאخوאנ ملي بيروנ بيايد אز آנ    طرح رفرאندوم آنگونه كه مנ دوسال پيש אز آنكه    . نيست

آيد كه بدرستي ساختار سياسي كنوني رא غير        دفاع كردה بودم אز אيנ برآيند فكری بيروנ مي
 چرא؟    . دאند و خوאهاנ تغييرאت ساختاری אست    قابل אصلاح مي   

نطفه بسته و در قانوנ אساسي آנ   “ جمهوری אسلامي“ی مخدوشي كه در عنوאנ   چوנ אيدה
 و متبلور شدה אست و دوگانگي خود رא در همه جا אز رفتار مسÛولاנ و حكومتياנ گرفته                 نهادينه

كند،   تا نوع حكومتگری و در حقوق سياسي در شكل قانوנ אساسي فعلي نمود بيروني پيدא مي        
چرא كه حتي در صورت شكاف مياנ بخש אنتخابي            .  تنها يכ نبرد فرسايشي و بي سرאنجام אست        

، بخש شرعي كه قانوني هم    )حاكم و אحكام شرعي   (و بخש אنتصابي   ) همجلس و قوה مقنن  (
پذيرفتנ حق قانونگذאری تنها يכ تفلب      . هست، بعنوאנ نماد شريعت هموאرה دست بالا دאرد    

كه אلبته بايد شيعه عثني عشری و        (گری    ی אصلاح   شرعي אست وحتي אگر كساني با دאعيه      



به گماנ خود موفق شوند مجلس رא به محور   ) باشندملتزم به قانوנ אساسي و نظام و مرد نيز   
شود و با אقدאماتي نظير حكم حكومتي كل معادله رא به هم     قانونگذאری بدل كنند، شرع وאرد مي  

توאند در خدمت تقويت مقام حاكم אنتصابي كه مقام غير      چنيנ حكومتي تنها مي. ريزد مي
אما אز نظر ما كه خوאهاנ رفرאندوم    . آيدقابل تغيير אو در قانوנ אساسي نيز تصريح شدה در  

تشكيل مجلس موسساנ هستيم، چنيנ حكومتي אز آنجا كه منشاء אصلي قدرت آנ نه مردم، بلكه           
אحكام شرع و ولايت فقيه אست، غير قانوني אست، چرא كه قانونيت تنها در صورت برאبری           

 . كند ی شهروندאנ و مشاركت آنها معنا پيدא مي   حقوقي همه 
  

אست كه  ” خوאست جدאÛي ديנ אز دولت “گيری يכ حركت مستقل    بنابرאيנ نخستيנ پاية شكل ـ
ها و رאههای دخالت ديנ و אعمال نفوذ آנ  شرط دمكرאسي و قطع روزنه  אز نظر شما پيש 

وאيנ אمر تنها אز طريق به كرسي نشاندנ خوאست قانوנ אساسي نويني كه مبتني بر            . باشد مي
خوب אيנ ظرفيتي אست كه بيانية فرאخوאנ ملي برگذאری       . ر ممكנ אست ميثاق جهاني حقوق بش 

به אيנ ترتيب אگر مبنای  . رفرאندم در خود دאشته و به صورت روشني آנ رא بياנ دאشته אست   
حركت شما وجود אيدה و خوאستي אست كه خارج אز حيطه حكومتگرאנ و حوزة نفوذی كساني باشد                 

آيد، كه خوب אيנ بيانيه دאرאی چنيנ    ت אسلامي بيروנ نمي   كه تفكر و عملشاנ אز مرزهای حكوم    
دفاع אيנ يا آנ يا تفسيرهای به ميل، آנ رא אز אيנ مضموנ و ظرفيت خالي                . مضموني אست  

شدנ ” گير همه“אلبته אگر جوש و خروشهای زودرس و زود رو معيار تخميנ ظرفيت        . كنند نمي
אميدی به محض بروز نخستيנ مشكلات  به ويژה تا چه ميزאנ روحية عدم پايدאری و نا . نباشند

 هاست؟  نتيجه ماندנ طرح  نشيني در برאبر אتهامات، موجب بي    پس 
  

 نيلوفر بيضايي ـ ببينيد، مנ هنوز بر אيנ باورم كه אيנ طرح אز אيנ ظرفيت برخوردאر אست كه                  
فت كه حكومت ی نيروهای دمكرאسي خوאה بدل شود، אما نبايست ناديدה گر  به فصل مشترכ كليه 

همچنيנ عدم  . تری پيدא كند אسلامي هم بيكار ننشسته تا طرحي با چنيנ قابليتي אبعاد  وسيع    
پس خود  . ها در عملكردهای برخي אز حامياנ طرح رفرאندوم نيز به אيנ فضا دאمנ زد    شفافيت 

.   ت مسÛله فقط پايدאری يا عدم پايدאری نيس      . طرح يכ طرف אست و پيש برندگاנ آנ طرف ديگر        
ی  אما مسÛله  . مسÛله سازمانيابي و ترويج يכ فكر אست و همچنيנ جستجوی رאههای پيشبرد آנ    

بايست در    كنيم، مي  تر אيנ אست كه وقتي چنيנ طرحي رא در سطح ملي مطرح مي      אوليه 
אی، אنحصارطلبانه و همچنيנ پيشدאوری فاصله گرفته باشيم تا           ی אول אز نگاה قبيله  وهله

 هم يا حتي جدא אز يكديگر در پيشبرد طرح رفرאندوم حركت كنيم و بتوאنيم آנ رא              بتوאنيم در كنار 
شرط آנ فرא رفتנ אز   אی نيست و پيש  אيנ كار سادה  . אلمللي نيز ببريم ی بيנ به عرصه 

אی אست كه هر گروה و طيف نظری برאی خود ساخته و در آנ אحساس אمنيت     چهارديوאری خانه  
هنوز  .  بيروנ آمدנ אست אز زندאנ ذهנ     . אש بدאנ بسته אست    طفي كند و تار و پودهای عا   مي

های فكری گوناگوנ حاضر به رهايي אز אيנ زندאנ هستند، كم     تعدאد كسانيكه אز مياנ خانوאدה  
ها و قابليتها و رشد  אيנ طرح אز يكسو آزموني  برאی محכ زدנ ميزאנ توאنايي  . אست

ی گرאيشهای    م ظرفي אست برאی متعلقيנ كليه      طرح رفرאندو    . های سياسي אيرאנ אست    خانوאدה 
אيرאנ برאی    .  فكری تا بتوאنند گرאيש سياسي خود رא در چارچوب دمكرאسي دوبارה تعريف كنند            

 . رهايي אز حكومت ديني و رسيدנ به دمكرאسي رאهي به جز אيנ نخوאهد دאشت      
  

ياست جمهوری אسلامي      كه بلافصله پس אز אنتخابات ر   ” خوאهي جبهة دمكرאسي  “ ـ در برאبرطرح  
و پيש אز آנ كه جوهر بيانية رفرאندم خشכ شود، كمتر كسي אز طرفدאرאנ رفرאندم، حتي אز                   
مياנ אمضاكنندگاנ نخستيנ آנ، رא وאدאر كرد به يכ جدאل فكری گستردה با אيנ طرح    

كمتر كسي حاضر شد،  روشנ كند كه آيا طرح رفرאندم در دفاع אز دمكرאسي                . برخيزد”جديد“
אست يا  ” جبهه“كمتر אز אيנ  ” گير شدנ همه“وشנ و قدرتمندتر אست، آيا ظرفيت آנ برאی    ر

كنيد؛ گاهي  آيا فكر نمي   .. . بيشتر، آيا با طرح جديد عمر طرح قبلي به پاياנ رسيدה אست  و            
نتيجه ماندנ طرحي در ناتوאني يا ناپايدאری طرאحاנ و طرفدאرאנ אست نه در خود      علل بي

 نمي كنيد كه هميנ روحية אز אيנ شاخ به آנ شاخ شدנ بهتريנ ميدאנ بازی به            طرح؟ آيا تصور   
گو بودנ بر אساس     نفع حكومت אسلامي אست؟ ظرفيت يכ طرح در يכ تقابل فكری و پاسخ    



هيچ طرح سياسي پيدא   . شود אمكانات عملي برאی تحقق آנ אست كه به نمايש گذאردה مي 
 . عملي قرאر نگيرد  های فكری و  شود كه در برאبر پرسש    نمي

  
אست كه אز سوی آقای معيנ و       “ جبهه دمكرאسي و حقوق بشر   “ نيلوفر بيضايي ـ אگر منظورتاנ    

אيנ طرح كه     .  אש طرح شد، بايد بگويم كه كمتر كسي אيנ طرح رא جدی گرفت            يارאנ مشاركتي  
يوנ   אی אست كه چنديנ سال אست توسط بخشهايي אز אپوزيس  ی جعلي هماנ אيدה אلبته نسخه 

אز جمله خود مנ هم مطلبي با هميנ عنوאנ در حدود دوسال پيש نوشتم كه         (سكولار مطرح شدה    
، زماني אز سوی אيناנ مطرح شد كه با وقوف به ريزש شديد پايگاה                )در سايتم هست  

شاנ برאی جلب نيروهای سكولار دאخل كشور و كشاندנ آنها به پای صندوقهای رאی              אجتماعي 
 هم كه ديدند نيرويي جلب نشد، آנ رא تا مدتي مسكوت گذאشتند تا دوبارה             زماني .  مطرح كردند 

.  אی متشكل אز نيروهای ملتزم به قانوנ אساسي دوبارה مطرحש كنند     تحت عنوאנ جبهه 
. אی كه حتي אز پذيرفتנ جريانهايي چوנ نهضت آزאدی به دروנ آנ نيز אكرאה دאرند      جبهه
אيנ نيز يكي אز هماנ تلاشهاست برאی مثله كردנ        . ست אی كه بدאנ אشارה كرديد، درست א     نكته
אلبته نبايد   . ی آנ رא در زميנ بازی خود بپيچند    ی جعل شدה  خوאهند نسخه אی كه مي  אيدה

فرאموש شود كه آنها بدليل אينكه در אيرאנ هستند و همچناנ אز אمتيازאت و אمكانات حركت        
به گماנ مנ  بدليل    . به سطح جامعه دאرند    سياسي برخوردאرند، אمكاנ אنتقال طرحهای خود رא        

אعتمادی شديدی كه نسبت به آنها وجود دאرد، بجز نيروهای وאبسته به خودشاנ، كمتر     بي
يكي אز مشكلات אساسي طرح رفرאندوم           . אند گرفتار خوאهد شد  نيرويي به دאم جديدی كه گستردה   

د و אز سوی ديگر آماج    אש אز يكسو شديدא تحت فشارن   אيנ אست كه حامياנ دאخل كشوری  
ی אبزאر حمله رא در אختيار         ی جناحهای حكومتي هستند كه كليه  های شديد אز سوی همه  حمله

 . دهند دאرند، אما אمكاנ دفاع به كسي نمي  
  

های نظری طرح رفرאندم و אلزאمات عملي          ـ خانم بيضايي אجازה دهيد پيש אز آנ كه به ظرفيت     
 .אی كه شما در پاسخ به پرسש نخست ما ذكر كرديد      يم به نكتهبرد آנ بپردאزيم، بازگرد   پيש

های تبييנ معنای אيرאني   شما به אيנ نكتة مهم אشارה كرديد كه سياست يكي אز مهمتريנ عرصه        
 سالة حكومت אسلامي אرאÛه دאديد، رژيم رא در تحميل            ۲ ۷و با توضيحاتي كه אز سياستهای      .  אست

تاً موفق אرزيابي نموديد و معتقديد نيروهای دمكرאت و مدאفع   تعبير و تعريف خود אز אيرאني نسب
אند، در برאبر تصويری كه جمهوری אسلامي אز         جدאÛي ديנ אز دولت ـ به هر دليل ـ موفق نشدה   

فرهنگ و هويت אيرאني ـ אسلامي تحميل كردה אست، تصوير ديگری رא אرאÛه دאدה و تلاشهای رژيم                   
אی در دست אست كه     موضوع نقש خود ملت چيست؟ چه نشانه    در אيנ. رא كاملاً عقيم گذאرند 

 ملت אيرאנ در قباÛي كه حكومت אسلامي برאی پيكر آנ دوخته אست אحساس ناخوشايندی           �אساسا  
 دאرد؟  

  
ما در אينجا با وאقعيتها يا بخشهايي אز      .  ی مهمي אشارה كرديد  نيلوفر بيضايي ـ به نكته  

يگر متناقضند و هميנ تناقضات موجود در جامعه אست كه  وאقعيت روبروييم كه بسيار با يكد  
آنچه كه در پاسخ سوאل نخست شما بدאנ אشارה        .  های ما شدה אست  باعث بسياری سردرگمي   

.   كنم تا آנ رא تكميل كنم   كردم نيز بخש مهمي אز وאقعيت موجود אست كه در אينجا تلاש مي             
های   ی عرصه  اש برאی تعميم آנ به كليه جمهوری אسلامي אز يكسو با دنيوی كردנ ديנ و با تل  

زدאيي و همچنيנ خوאستهای مدرנ در جامعه      حيات אنساנ אيرאني، ناخوאسته به رشد تقدس      
بهميנ سبب عليرغم تلاש وאهي حكومت برאی تبديل אيرאנ به يכ كشور אسلامي در             .  ياری رساند 

ی سطوح جامعه تزريق     ليهی شصت، ديديم كه موفق نشد قوאنيנ אسلامي رא بتمامي و در ك   دهه
ميل   . كند و نوعي مقاومت در برאبر אيנ تلاש برאی אسلاميزה كردנ در سطح جامعه شكل گرفت     

های جهاנ مدرנ در مياנ مردم، شكست طرح تحميل       به يادگيری علوم و جديدتريנ فرآوردה   
های علمي،   چادر به زناנ، مقاومت زناנ در برאبر قوאنيנ ضد زנ و روی آوردנ آنها به عرصه            

های موجود گوאهي بر هميנ ناكامي طرح حكومت       هنری و אجتماعي و بسياری ديگر אز نمونه    
ی هفتاد با طرح هويت     برאی هميנ در دهه . ی אهدאف خويש אست  אسلامي در دستيابي به كليه 

אما אز سوی ديگر      .  אيرאني ـ אسلامي و تلاש برאی تÛوريزה كردנ آנ אز سوی حكومت موאجهيم           



طور كه در پاسخ سوאل نخست شما بدאנ אشارה كردم حكومت אسلامي توאنست با در دست         همان
ی אبزאر אعمال قدرت אز سيستم آموزشي گرفته تا تاريخ نويسي وאرونه، אز طريق            دאشتנ كليه 

ها گرفته تا تبليغات، تاثيرאت غير قابل אنكاری بر روی ضمير خودآگاה و همچنيנ            رسانه 
ی אيנ تاثيرپذيری آنقدر گستردה אست كه حتي    دאمنه.  جتماعي بگذאردناخودآگاה فردی و א 

ی سكولاريسم و دمكرאسي      گريباנ نيروهای مخالف حكومت ديني و نيروهايي كه حامل بالقوה      
گردد كه   پيچيدگي صورت مسÛله به همينجا باز مي      .  خوאهي در אيرאנ هستند رא نيز گرفته אست      

 حيנ אينكه خوאهاנ تغيير و تحول در ساختار هستند و      خوאה دروנ جامعه در  نيروهای تحول
عليرغم مخالفتشاנ با حكومت ديني، אز آنجا كه در هميנ سيستم و در چارچوب אيدÛولوژيכ אيנ                 

אند، هماנ عناصر نا متجانس و ناهمزماנ فكری حكومتي كه با آנ مخالفت      حكومت رشد كردה 
كنند و بنوعي در آنها     يש با خود حمل مي   ورزند رא در روح و فكر و كردאر و رفتار خو          مي

ی ساد و مازوخيستي مياנ مردم و نظام         مנ در يكي אز مطالبم به אيנ رאبطه      .  دروني شدה אست  
אم كه چگونه خشونت     توتاليتر با تكيه بر نظريه آدورنو و مكتب فرאنكفورت به تفضيل پردאخته     

ردאزد و عملكرد چنيנ مكانيسمي در   پ ديدה خود به بازتوليد خشونت و دفاع و توجيه خشנ مي 
در אيرאנ ما سنت و  : كنم در אينجا به هميנ نكته بسندה مي . سيستمهای توتاليتر چگونه אست 

گرא دچار بحرאנ جدی אست در حاليكه عناصر  مدرנ و سكولار در حال رشد אست و                   تفكر سنت 
ی אصلي حامل خوאست      نيرو . گيرد تری قرאر مي   روزبروز با ساختارهای سنتي  در تضاد جدی      

دمكرאسي، طبقه متوسط و مدرנ شهری אست و دقيقا هميנ طبقه و אقشار گوناگوנ وאبسته به آנ             
دليل تناقضات عميق و عدم تحول جدی هويتي در گيرودאر مياנ سنت و مدرنيته به نوعي             

گرאيي كاذب و مصرفي روی آوردה كه هيچ نسبتي با عقلانيت و حتي     پرאگماتيسم و مصلحت  
هميנ تناقضات אست كه در عملكردهای אيנ بخש אز جامعه به אفرאط و     . پرאگماتيسم مدرנ ندאرد 

شود تا در نبود يכ آلترناتيو قوی دمكرאت و سكولار به چنيנ     אنجامد كه باعث مي  تفريط مي
در عيנ حال نبايد ناديدה گرفت كه نيروی نسبتا وسيعي كه       . حركات متناقضي دست بزنند   

 تحريم كرد و بار ديگر بر ضرورت تغييرאت ساختاری صحه گذאشت دאرאی پتانسيل                 אنتخابات رא  
ما در مسيری قرאر دאريم كه تمام نيروهايي كه به تلفيق سنت و مدرنيسم بر                . عظيمي אست 

در عيנ حال بايد بپذيريم كه   .  كنند، دچار ريزש خوאهند شد    ی سيستم سنتي پافشاری مي    پايه
ی آبسترה אست و كاركردهای آנ در عمل و حيات         אيرאنياנ يכ وאژה   دمكرאسي برאی بسياری אز   

دهند در شرאيط بحرאني به دאماנ       אجتماعي برאيشاנ ناروشנ אست در نتيجه باز هم ترجيح مي         
شناسند، هر چند به عبث بودנ آנ آگاה باشند، باز پناה ببرند و     אمנ آנ تعريف سنتي كه مي 

ما با يכ אقليت سازماנ يافته در برאبر يכ         . كمتری بگذرאنند رא با دردسر   “ دو روز زندگي “אيנ 
אكثريت پرאكندה و ناموزوנ روبروييم كه با توجه به چالشهای جدی و متنافضي كه در آנ درگير   

 .  توאند تصميمهای ناهنجار بگيرد  אست، تنها مي 
  

بدل شدה אست كه      به אصلي  ” گذرد دאرد مبارزة ما بسته به آنچه در دروנ مي   “ ـ אيנ گفته كه  
אما در دروנ אيرאנ به رאستي چه  . باشد مورد پذيرש و تكرאر بسياری אز نيروهای سياسي مي   

אی אز سرآمدאנ      آمدנ دولت אحمدی نژאد אز دل אنتخاباتي كه بخש قابل توجه        گذرد؛  بر  مي
 و   در صد مردم با شركت خود، بدאנ      ۶۰فرهنگي، אدبي، هنری، دאنشگاهي و سياسي و بيש אز         

های آנ مشروعيت بخشيدند، آנ هم پس אز دو دهه و نيم مبارزה אز خاستگاה آزאدی، حقوق         تقلب 
אی آנ به   های هسته ثير گستردה بلندگوهای تبليغاتي رژيم در مورد ماجرאجوÛي   �ت ! بشر

بدوנ حامي ماندנ אعترאضات و فريادهای אستمدאد     . در مياנ مردم” يכ پروژة ملي“عنوאנ 
ثير ماندנ تظاهرאت زناנ، ناكارאÛي حامياנ       �نتيجه و ت  زندאنياנ سياسي، بي   های  خانوאدה 

אز سوی ديگر وعدة   . گنجي و אفرאد ديگری كه در אعتصاب غذא  تا مرزهای مرگ پيש رفتند    
אفرאشتנ   “  توماנ به هر نفر، كروبي رא به مقام نفر دوم אنتخابات دور אول رساند و     ۵۰۰۰۰

ی برאی وی و شركايש گرد آورد و لرزה   �ها ميليوנ ر אحمدی نژאد دה” دپرچم مبارزה با فقر و فسا 
رא برجسته كرديم و ” زيادی خوאست دمكرאسي و آزאدی  “ های ما אندאخت كه گويا ما  به دل چפ

אز نظر شما برאستي در אيرאנ چه   .  ترند، غفلت ورزيديم  אز نيازهای مادی مردم كه وאقعي  
 گذرد؟ مي

  



كر مي كنم در پاسخ سوאل پيشيנ تا حدودی پاسخ אيנ سوאل رא هم در حد                 نيلوفر بيضايي ـ ف   
אحمدی نژאد و عكس   “ אنتخاب“אما אجازה بدهيد در אينجا بطور مشخص به   . توאنم دאدה باشم 

ی אيנ  אصلاح طلباנ ديني كه به باور مנ نتيجه   . ی אنتخابات بپردאزم    ها به نتيجه אلعمل 
دאشت، طبق   ايست آنها رא به نقد جدی عملكرد خود وא مي    אنتخابات بيש אز هر نيرويي مي ب   

ی   אدعا كردند نتيجه: رא برگزيدند  “ تر كم هزينه“تر و بقول خودشاנ  معمول رאה سهل 
توجهي به مساÛل     אنتخابات تقصير تحريم كنندگاנ אست و אگر غقلتي אز سوی آنها شدה تنها بي      

تر؟ چوנ אگر بديנ  چرא كم هزينه . אستمعيشتي مردم و عمدה كردנ دمكرאسي خوאهي بودה 
ی شكست تÛوريכ و عملي آنها در جهت      وאقعيت אعترאف كنند كه אنتخاب אحمدی نژאد نتيجه    

بايست بسياری אز אيנ مباني خود       אز حكومت אسلامي بودה אست، مي    אی مطبوع ساختנ چهرה 
صلاح طلباנ ديني با طرح     א. ساخته و بي سر وته فكری رא رد كنند و يا در آנ تجديد نظر كنند  

ی مدني و دمكرאسي برאی جلب نيروهای سكولار جامعه كه طيف       شعارهای جذאبي چوנ جامعه 
دهد، در دورאנ خاتمي وאرد صحنه شدند و     ی متوسط شهری رא تشكيل مي وسيعي אز هميנ طبقه 

ولار هماנ   אيנ نيروی سك  . شاנ به صفوف خود كشاندند      אيנ نيروها رא در نبود نمايندگاנ فكری     
های روزאفزوנ و قرباني تبعيضات دينمدאرאנ    نيرويي بود كه در אيנ دو دهه شاهد محدوديت

אما در عمل نشاנ دאدند كه אيנ نيروی سكولار رא تنها بعنوאנ سياهي لشكر               . حكومتي بود
خوאهند و دمكرאسي مورد نظرشاנ همانا تز مנ در آوردی دمكرאسي ديني אست كه در نهايت           مي
گزينند، אما در عيנ حال حاضرند رאה       נ دمكرאسي و حفظ حكومت ديني، دومي رא بر مي      ميا

برאستي   . هايي كه هيچ تضميني در حفظ آנ وجود ندאرد در אختيار אيנ نيروها بگذאرند         باريكه 
 سال حكومت אصلاح طلباנ ديني در אوج پايگاה אجتماعي و حمايت مردمي و پس               ۸بعد אز تجربه  
مل به همگاנ ثابت شد كه אيנ نيروها بدليل تعلقشاנ به بافت حكومت ديني             אز אينكه در ع  

ی نيروهای پيگير دمكرאسي در אيرאנ باشند و مهمتر אز آנ بعد אز אينكه در       توאنند نمايندה نمي
پذيری حتي در حد   باورאנ אثبات شد كه حكومت ديني ظرفيت אصلاح     عمل به خوש 

ي و در مياנ خوديها نيز ندאرد، چگونه אنتظار دאشتند كه       های محدود אصلاح طلباנ دين    خوאسته 
אيנ نوع نگاה    .  نيروهای سكولار و آزאديخوאה حاضر شوند بار ديگر به سكوی پرש אينها بدل شوند          

אينكه אز نيروهای سكولار و      . خوאهي دאرد  و برخورد آمرאنه و אز بالا چه سنخيتي با دمكرאسي        
נ رא مديوנ وجود شما باشند، אما فكر تشكلهای مستقل رא אز   دمكرאسي خوאה بخوאهيد زندה بودشا 

كنند، كدאم جنبש    “ سازندה“سر دور كنند و אز كانال آنها به حكومت وقت אنتقاد  
אز אيנ منظر حركت تحريم كنندگاנ در אيנ بزنگاה و        . دهد خوאهي رא در אيرאנ رشد مي      دمكرאسي 

.   ی אيرאנ אست   خوאה در جامعه   نيروی تحول  ی مثبت حضور   بازی نشانه   ی سياست  بازאر مكارה  
طلباנ ديني در چارچوب حكومت אسلامي אز دمكرאسي دאدند، تعريفي مثله            تعريفي كه אصلاح     

ی حكومت توتاليتر همچوנ حكومتهای متعارف دمكرאتيכ      شدה بود و تلاشي برאی تعريف دوبارה     
.  شد اנ ديني منجر مي های نادرستي كه تنها به توجيه تدوאم نظام ناهمزم و مقايسه 

ناهنجاريها رא دقيقا در هميנ طنز تلخ تاريخ معاصر אيرאנ بايد ديد كه در نبود و حذف     
ليبرאل  “های فكری گوناگوנ رא نمايندگي كنند، אصلاح طلب ديني مي شود   نيروهايي كه جهت

 بدوנ אينكه هيچ يכ با مباني אصلي      “ سوسيال دمكرאت “شود   نژאد مي  و אحمدی  “ دمكرאت
در چنيנ شرאيطي خلاء نيروهای     . ی אيנ تفكرאت كوچكتريנ نزديكي دאشته باشند   سازندה 

ی زندگي روزمرה به مردم توضيح بدهند و       خوאهي كه بتوאنند دمكرאسي رא در پهنه     دمكرאسي 
مفهوم عدאلت سياسي و אجتماعي رא در دمكرאسي روشנ سازند و در عيנ حال تفاوت ماهوی                  

 .شود ي ام ديني موجود رא تشريح كنند، حس م  نظام دمكرאتيכ با نظ 
  

شود، אز سوی برخي ديگر      قلمدאد مي” گرאÛي كاذب پرאگماتيسم و مصلحت  “ ـ آنچه אز نظر شما  
گرאÛي و آگاهي אقشار و طبقات مختلف مردم אز منافع و مطالبات خود محسوب           אز نيروها وאقع 

 رא ـ بسته به جناحي كه دولت و          آنها حضور مردم در אنتخابات حكومت אسلامي        . گردد مي
گيرد و شعارهاÛي كه جناح پيروز رא به موفقيت           مجلس رא پس אز אنتخابات در دست مي     

و אز אيנ    . شمارند ساند ـ نمودی אز אيנ تفكيכ منافع و آگاهي אز آנ در مياנ مردم مي       مير
رא   .. .  وديدگاה شعارهای אپوزيسيوנ مبني بر خوאست دمكرאسي، پايبندی به حقوق بشر    

ثير دאنسته و معتقدند بخشهای مختلف אپوزيسيوנ بايد، به جای دאدנ        �ت گوÛي و بي  كلي



ها و     شعارهای كلي، به روشנ ساختנ مرزهای مياנ خود پردאخته و هريכ برمبنای אنديشه      
ها و شعارهای دقيق و پاسخگو به مساÛل و منافع طبقات مورد       مباني سياسي خود برنامه  

بر هميנ  . آورند يه نمايند تا بتوאنند אعتباری در مياנ مخاطبيנ אصلي خود بدست    توجه خود تك
ها و تلاש אمروز مخالفيנ در رאה אتحاد مياנ نيروهای طرفدאر دمكرאسي و جدאÛي            مبنا نيز طرح  

دאنند، אز جمله طرح فرאخوאנ       ديנ אز دولت و برعليه تماميت جمهوری אسلامي رא بيهودה مي  
فصل مشترכ كلية    “طرحي رא كه شما بدאנ، به دليل ظرفيت آנ در بدل شدנ به     . אملي رفرאندم ر  

 . ، אميدوאريد”خوאה نيروهای دمكرאسي 
  

زدودה نشود “ مردم“ی  ی تقدس رא אز وאژה   كنم تا زماني كه هاله   نيلوفر بيضايي ـ فكر مي  
ی    אی كاש همه   .ها خوאهيم شد وآنها رא آنگونه كه هستند، نبينيم، دچار هميנ سوءتفاهم      

زאی אيرאني رא      و مصيبت زدה شد هنوز אنساנ مصيبت  אی كاש مي . مساÛل به هميנ سادگي بود
به “ ملت قهرماנ“ها و پيچيدگيهای تو در توی رفتار و كردאرש تحت عنوאנ   نظر אز لايه صرف  

.  يگر دאرد   و نزديכ به سه دهه حكومت ديني אما گوאה אز وאقعيت تلخ د     ۵۷אنقلاب . אرש אعلا برد   
ی  تجربه  . پذير אست و نه آנ  نه אيנ مسÛوليت  . אست و نه روشنفكرש    “ قهرماנ“نه אيנ ملت  

ی پنهاנ هر دو بردאشت و در ورאی آנ نقש و نگار زرتاب            سالهای پس אز אنقلاب، پردה אز چهرה        
  ی هر دو رא عرياנ بنمايש    كه אز يكديگر ترسيم كردה بودند، آנ تصوير پريشاנ و بد قوאرה         

كساني    . كساني هستند كه هنوز تاب آويختנ نگاה در אيנ تصوير دهشتناכ رא ندאرند         .  گذאشت
אند و   برند و كساني هستند كه אصلا نديدה       אند و هنوز در شوכ بسر مي       هستند كه آנ رא ديدה  

 . خوאهند ببينيد نمي
و كسي كه ورز،  فعال سياسي، هنرمند      אی شما بعنوאנ روشنفكر،  فرهنگ     در چنيנ جامعه 

محبوب همگاנ  “يا אينكه برאی  . مخاطبש אيנ مردم و אيנ جامعه אست، دو رאה بيشتر ندאريد      
، تملقشاנ رא بگوييد و نورمهای معمول و غالب فرهنگ جامعه رא سرمشق كار خود قرאر      “بودנ

ی هماנ نورمها، آنچه بودה و هست رא אدאمه دهيد و بر آנ صحه     دهيد و با تاييد و אدאمه
אريد و به تدאوم روزمرگي و فرهنگ تزوير ياری رسانيد و يا אينكه با نقد آنچه هست، بر      بگذ

אمكاנ و ضرورت تغيير تاكيد كنيد و آنچه تاكنوנ بودה رא با نگرشي نقاد و در عيנ حال پرسشگر      
تری אست، چرא كه در حيנ אينكه با    אيנ رאה دوم مسلما رאה سخت . مورد ترديد قرאر دهيد

אש كاوש و جستجو אست و در عيנ حال אمكاנ אينكه پذيرفته       ي فاصله دאرد، لازمه   گرאي نفي
ی  يافتנ در جامعه   “  فرديت “אما אيנ بهايي אست كه برאی     .   نشويد يا منزوی شويد، در آנ هست    

 . بايست پردאخت   وאر مي  تودה
م كه با    אم تÛاتر برאيتاנ بياور     بگذאريد يכ مثال غيرسياسي אما قابل مقايسه אز حرفه      

مנ با بسياری אز كساني كه در אيנ هنر دאرאی     . های ديگر نيز بسيار قابل مقايسه אست   عرصه 
אند و  شاנ رא جدی گرفته ی جوאني حرفه  אم كه در دورה  אند برخورد كردה אستعدאدی هم بودה

ند و א אند، אما بسرعت به تÛاتر تجاری روی آوردה  ی تÛاتر كردה تلاشهای درخوری نيز در زمينه 
خندאند و    منظورم אز تÛاتر تجاری، تÛاتری אست كه چوנ مردم رא مي        . אند رאה سهلتر رא برگزيدה  

ی אيرאني بهرה بردה אست،     برאی خندאندנ مردم אز هماנ فرهنگ حاكم بر جوكهای پاييנ تنه      
ديگر در آנ مهم نيست كه صحنه چگونه אست، نور چيست، دقت در جزييات چه مفهومي دאرد،     

ی خلاق و كار تÛاتر بعنوאנ يכ كار خلاقه كه در تدאوم،     اה تÛاتری بعنوאנ يכ مجموعهدستگ
ی فكر شدה، گسترש دאنש تÛاتری و به روز كردנ آנ و بسياری عوאمل ديگر كنار                تمريנ، אيدה 
אند كه تماشاگر אيرאني אصلا אيנ مساÛل رא      אينها به אيנ نتيجه رسيدה. شود گذאشته مي

يש مهم نيست، پس ما چرא بايد بخودماנ زحمت بدهيم و برאی هميנ رאה سهلتر    فهمد و برא نمي
گويند و אز آنجا كه אكثر אيנ جوكها אشارה به   روند روی صحنه و جوכ مي مي. گزينند رא برمي 

دهد كه به     دلار پول مي  ۶۰آيد آلت تناسلي אنساנ بعنوאנ محمل خندה دאرد، تماشاگرש هم مي       
ريخت     ی تركي يا به بدبختي و حقارت ديگری كه مثلا بي      به لهجه  ی خودש يا   پاييנ تنه

باور كنيد، بسياری אز كساني كه بعد אز يכ مرحله كار جدی         . אست يا پايש كج אست، بخندد   
به مفهوم    (آور  تÛاتر به אيנ نوع تÛاتر رو آوردند، معتقد بودند كه بايد אول چند تÛاتر خندה        

אما متاسفانه هرگز به אيנ      . جلب شود و بعد كار جدی אرאÛه دאد     كار كرد تا تماشاگر    )  אيرאني آנ
كارهای جدی دست نزدند و خود آنچناנ در אعماق אبتذאل فرو رفتند كه ديگر رאה بازگشتي   



אلبته אينها به يכ אمتياز بزرگ دست يافتند و آנ אيנ אست كه تماشاگر زيادی   . برאيشاנ نماند 
אما كار آنها برאی هنر     . ندگي كنند كه אيנ كم אمتيازی نيست توאنند אز رאה تÛاتر ز دאرند و مي

شناسد،     تماشاگری كه אز طريق ديدנ كارهای آنها تÛاتر رא مي   ! אی دאشت؟ هيچ  تÛاتر چه نتيجه
.  يابد אש خود رא تاييد شدה مي    كند تÛاتر يعني جوכ گفتנ و در هماנ روزمرگي      گماנ مي

در אيנ نوع نگاה به    : خوאهم بديנ نكته برسم قط ميف .  خوאهم در بحث تÛاتر باقي بمانم   نمي
گرאيانه بيايد، אساس نگاה و حركت، عقب ماندگي،          جامعه كه شايد بنظر بسياری وאقع     

ی  אيנ نگاה نتيجه.  گرאيي و אيستايي אست، نه توليد، گسترש אمكانات، تغيير و حركت         كليشه 
אש تقويت אنوאع و        كه نتيجه گرאيي گرאيي و مصلحت   يכ سيندروم عمومي אست بنام عوאم    

“  אسلام رאستيנ   “אقسام نيروهای مخالف مدرنيته و بخصوص تÛوريسينهای אسلام سياسي در قالب           
كه با   “ پرאگماتيسم كاذب “گويم  مנ به אيנ نگرש مي   . های گوناگوנ بودה אست  در دورה 

אگر    . اسي دאرد  پرאگماتيسم مدرנ كه در جوאمع آزאد و دمكرאتيכ شكل گرفته אست، تفاوتهای אس       
های گوناگوנ   ی אمروز دنيا نيز چنيנ نگاهي مبنای حركت در عرصه    در كشورهای پيشرفته 

شد، אی بسا هنوز אيנ كشورها نيز در حال دست و پنجه نرم كردנ با قروנ وسطای خويש       مي
در    . אی موجود אست   دهد كه אيנ عدم پذيرש مسÛوليت در هر عرصه       אيנ نمونه نشاנ مي  . بودند

נ حال بر אيנ باورم كه تنها אگر نسبت به مسÛوليتي كه دאريم אحساس تعهد كنيم، مخاطب               عي
אی بيابيم و אصولا معنای كار و توليد رא درכ كنيم،          كاری و حرفه  خود رא جدی بگيريم و وجدאנ  

 . توאنيم به אيנ تغيير ياری برسانيم   مي
ی אخير بنا بر مصلحت دوبارה رشد    ی سياست نيز אيנ نگاה بازאری، بخصوص در سالها     در عرصه 
ی مقابل    אلبته رد پای אيנ نگاה رא بايد در تاريخ سياسي אيرאني نيز جست و نقطه  . كردה אست

ی هميנ تفكر پوپوليستي אست، نيز بررسي       گرאيي مطلق رא كه زאييدה   آנ يعني نهيليسم و نفي 
وנ سلاح تفكر رאهي رא      در هيچ جای جهاנ، عوאم به خودی خود و بطور خودجوש و بد  . كرد

ی جوאمع آנ    ورزאנ و متفكريנ در همه     روشنفكرאנ، فرهنگ   . אند بسوی دمكرאسي نگشودה  
بسياری   . אند ی אصلي אنتقال אنديشه و پرسש و تحرכ אجتماعي به فرهنگ عمومي بودה             حلقه 

سل   אينكه אيנ تمايل، بخصوص در ن  . گيرد دאرد شكل مي “  فرديت“بر אيנ گمانند كه در אيرאנ 
אما אز آنجا كه كمتر كسي تلاש كردה تا تعريفي אز        . جوאנ وجود دאرد، אمری אست غير قابل אنكار   

های شخصي كه گاה     جويي فرديت و אرتباط تنگاتنگ آנ با زندگي אجتماعي بدست بدهد، منفعت       
يافتנ معنا شدה “ فرديت “אی  آيد، אز سوی عدה به بهای گذشتנ אز روی نعש ديگرאנ بدست مي  

ی    ی مبارزה  حقوق بشر فقط يכ شعار يا وسيله   . گيری فرديت، آزאدی אست  بستر شكل . تאس
نگاה حقوق بشری، ريشه در هومانيسم دאرد و تا زمانيكه مبنای نگاה ما       . سياسي نيست 

אمروز زماנ     .  אنسانگرאيانه نشود، به אهميت فرديت، حقوق شهروندی و آزאدی پي نخوאهيم برد         
ی خود به بقدرت      אند، بنوبه ی نيروهايي كه در هر صفي كه بودה      ی همه  آزموנ دوبارה אست برא  

אيנ   . אند تريנ حكومتهای تاريخ אيرאנ ياری رساندה       گرא  تريנ و تبعيض  رسيدנ يكي אز خطرناכ   
كند، אما برخورد אمروزيנ     خوאهي در حرف، هيچ אعتمادی אيجاد نمي    درست אست كه دمكرאسي   

 تغيير معتقدند، با يكديگر و با دگرאنديشاנ، محكي אست برאی      نيروهايي كه به تغيير و ضرورت  
ما در אيנ آزموנ تاريخي، يا با       . برאی تشخيص صحت و سقم ميزאנ باور نيروها به אيנ شعارها          

مياנ دمكرאسي و  . گذאريم تشخيص و طرح درست صورت مسÛله در رאה درست قدم مي    
ی سياست، مياנ    گرאی دينمدאر در عرصه   ضتوتاليتاريسم ديني، مياנ سكولاريسم و نگاה تبعي  

گريز،  مياנ دولت مدرנ و دولتي كه אبزאر مدرנ رא در       ذهנ مسÛوليت پذير و ذهנ مسÛوليت
دهد، تفاوتهای جدی و  جهت تثبيت سنتگرאيي و بازگشت به عقب مورد سوءאستفادה قرאر مي     

 אيرאנ، در بستر אيנ     ی سياسي در ی كنوني مبارزה  مرحله  . تضادهای پر نشدني وجود دאرد 
نقש دولت، قوאنيנ و نهادهای قانوني در تقويت هر يכ אز אيנ   . گيرد چالشها صورت مي  

تغيير در אيرאנ אز مسير         . گرאيشها در جامعه، نقشي غير قابل אنكار و گاה تعييנ كنندה אست          
 و گذرد و تنها در يכ ساختار سياسي دمكرאتيכ   تحول جدی و אساسي در ساختار سياسي مي   

گرא و אيستا و فرهنگ مدرנ و پويا، بسوی دومي و در           مدرנ אست كه توאزנ قوא مياנ فرهنگ سنت       
يכ سيستم قضايي و سياسي عادل        جهت تحولات جدی در سيستم آموزש و پرورש دمكرאتيכ و       

 .  אنجامد گيرد و به تقويت حس مسÛوليت متقابل مياנ دولت و ملت مي    قرאر مي 
  



هاÛي كه در אيנ شمارה دאريم و مנ در حيנ אنجام    رخلاف برخي אز مصاحبه   ـ در אيנ گفتگو ـ ب
كردم ـ شما به موضوعاتي אشارה دאشتيد كه     אی אحساس مي  ها خود رא در دאيرة تنگ و بسته آנ

آوردند، بلكه  تعمق جدی و    كردנ دאمنة بحث رא فرאهم مي   به نظر مנ نه تنها אمكاנ گستردה
توאند به نيروهای حاضر در صحنة سياست אيرאנ برאی       سر آنها ميتبادل نظر مسÛولانه بر  

אند، ياری رساندה يا حدאقل موجب אرتقاء سطح      بستهاÛي كه در آנ گرفتار شدה  خروج אز بנ 
.   بحث و برخورد منطقي نيروهای طرفدאر دمكرאسي به يكديگر و به مساÛل אيرאנ در عمل گرددد        

به “ فرאهم آوردנ شالودة אعتماد، در مياנ نيروهاÛي كه     به عنوאנ مثال؛ بحث در زمينة چگونگي 
توאند  אی مي معتقدند و אينكه چگونه پرאگماتيسم مدرנ در چنيנ عرصه    ” تغيير و ضرورت تغيير 

به ياری نيروهاÛي بيايد، كه حدאقل در سخנ تحقق دمكرאسي تضميנ حقوق بشر و אحترאم به   
  .אند آزאدی رא  سرلوحة آماج خود قرאر دאدה     

 در אينجا ـ با درنظر گرفتנ نكتة فوق ـ در پاسخ به آخريנ پرسש אيנ بخש אز گفتگويماנ،              
بفرماÛيد؛ با توجه به אيנ كه مدאفعاנ فرאخوאנ رفرאندوم و אمضا كنندگاנ بيانية آנ كه همگي        

دאنند، אما در عمل     خود رא مدאفع جدאÛي ديנ אز دولت و طرفدאر دمكرאسي و حقوق بشر مي        
אند،  خوאهي تقسيم شدה  خوאهي و مشروطه  נ و بزرگتريנ بخש آנ به دو دستة جمهوری   مهمتري

خوאهاנ، به دليل     خوאهاנ ـ אز همكاری با مشروطه      جمهوری �بخشي אز אيנ نيرو ـ عمدتا    
هرچند אيנ مسÛله تنها مانع عملي بر سررאה    . زنند دفاعشاנ אز شكل نظام پادشاهي سرباز مي      

باشد، אما   وی هردو نيرو در بخشهای بزرگ آנ پذيرفته شدה אست، نمي جنبש رفرאندم، كه אز س  
برمبنای كدאم אصل نظری يا به عبارت ديگر با אستناد به كدאم يכ      . تريנ آنهاست يكي אز مهم 

قابل אغماض     (توאנ אيנ نيروها رא به همكاری دعوت نمود؟      אز مفردאت אنديشة دمكرאتيכ مي   
آيا بيانيه فرאخوאנ    . )   شكل نظام ـ يكي نافي ديگری אست       نيست كه به هر صورت ـ حدאقل در       

بيني  برگذאری رفرאندم ظرفيت پاسخگوÛي به אيנ مسÛله رא دאرد و رאה حل دمكرאتيכ آנ رא پيש        
 كردה אست؟  

  
 نيلوفر بيضايي ـ אهميت فرאخوאנ ملي رفرאندوم در אيנ אست كه אيرאنياנ رא صرف نظر אز                    

ی نگرש خود برאساس      ی سياسي، به تعريف دوبارה   נ خانوאدהنزديكي فكريشاנ به אيנ يا آ
محدود كردנ آנ به يכ يا دو گرאيש فكری،  كمكي به         . كند مباني مدرנ و دمكرאتيכ دعوت مي   

در אينجا سوאل   . گشايد  كند و رאهي بسوی دمكرאسي و پلورאليسم در אيرאנ نمي   پيشرفت ما نمي
 مشروطه، بلكه سوאل אيנ אست كه آيا אصل جمهوريت          אيנ نيست كه جمهوری بهتر אست يا سلطنت    

رא، دمكرאسي پارلماني رא، אساس قرאر دאدנ אعلاميه جهاني حقوق بشر رא برאی تبييנ ساختار                     
توאنيم نيروهای אجتماعي   آيا مي . شناسيم يا خير  حقوقي و سياسي אيرאנ آيندה برسميت مي    

توאنيم يכ     آيا مي . متشكل كنيم يا خير  ها  نزديכ به گرאيש فكری خود رא حول אيנ خوאسته      
ترسيم طرحهايي אز آرمانشهرهايي    . ی قابل אعتماد بوجود بياوريم يا خير  نيروی هماهنگ كنندה

فرאخوאנ      . پرورאنيم برאی جلب אعتماد و نيروی אجتماعي كافي نيست       كه هر يכ אز ما در سر مي    
ی جدאيي ديנ     و حقوق بشر رא بر پايه     رفرאندوم אيנ אمكاנ رא برאی تمام نيروهايي كه دمكرאسي       

ی هويت و دليل وجودی خود، در  كند كه با توضيح دوبارה  אند، אيجاد مي אز دولت پذيرفته 
تعييנ אينكه آيا چنيנ   . جهت گذאر אز حكومت אسلامي و برقرאری دمكرאسي در אيرאנ گام بردאرند      

تيכ به پاسخهای دمكرאتيכ برسد      ظرفيتي در אپوزيسيوנ אيرאנ وجود دאرد كه אز رאههای دمكرא        
ی تمام ماست، رو به        كشوری كه خانه: مسÛله אيנ אست . ی هميנ نيروهاست  يا خير، بر عهدה

يا אينكه با شانه خالي كردנ אز پذيرש بار مسÛوليت دوبارה          : دو رאה دאريم  . אضمحلال אست  
،   ) عملي  با بي و در نتيجه  (سازی آנ و با قاÛل شدנ حق مالكيت تمام حقيقت برאی خويש        

تعييנ سرنوشتماנ رא بدست ديگرאנ بسپاريم و ويرאني كامل آנ  رא نظارה كنيم و يا אينكه هر      
يכ قدمي به پيש بگذאريم تا אيנ خانه رא دوبارה بسازيم و طوری بسازيم كه در آנ مكاني         

وجود دאشته    برאی هر אيرאني אز هر قوم، زباנ، تعلق ديني و فكری و فضايي برאی زندگي אنساني          
 .  شناسم مנ رאה سومي نمي   . باشد 

  
 ـ خانم بيضايي با سپاس אز شما      


	 
	 

